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 بررسى مفهوم جوهر از ديدگاه ارسطو

  
  دكتر زكريا بهارنژاد                                                                                                       

  دانشگاه شهيد بهشتى  استاد مدعو                                                                                       

 :چكيده  

 در يونانى است، از جمله كلمات كليدى و اساسى در فلسفه ارسطو ousiaكه ترجمه واژه « جوهر» واژه 
)= genesisاين واژه از زمان افلاطون به بعد، مرادف با طبيعت، سرشت، نهاد و ضد  . آيد به شمار مى

. ناپذير دلالت داشته است يا وجود ثابت، پايدار و دگرگونىبه كار رفته و بر هستى ( پيدايش، زايش و شدن
از آنجا كه خود ارسطو تعاريف . اند  را به معناى جوهر، وجود و ذات به كار بردهousiaبرخى نيز واژه 

متعدد و مختلفى را از اين واژه ارائه داده و گاه علاوه بر ارائه تعريف، مصاديق آن را نيز معين كرده است، 
مقاله حاضر علاوه بر بررسى و توضيح مسأله، به . ارحان غربى و اسلامى او اختلافاتى پديد آمده استميان ش

 .پردازد تفاوت ميان تفاسير شارحان نيز مى

 .جوهر، ذات، وجود: واژگان كليدى
××× 

 

و باشد؛ كه به معناى سرشت، طبيعت و نهاد است   اصطلاح و واژه جوهر معرّب گهر در زبان پهلوى مى
( بودن يا باشيدن)=eimiمشتق از فعل يونانى ousia.   در زبان يونانى استousiaترجمه واژه 

گرفته شده است كه دقيقاً به معناى باشنده يا كائن است ousaاست و شكل آن از اسم فاعل مفرد مؤنث  
 همچون حاصل مصدر يا اسم ousiaو  

در غيراصطلاح فلسفى، كلمه گهر به .  عربى است«گينونت»يا « باشش»يا « باشندگى» مصدر به معناى 
هاى لاتين آثار ارسطو كه  در ترجمه. معناى دارايى، خواسته، ملكيت شخصى و همچنين وضع و حالت است

، essentiaهاى   به شكلousiaهاى اروپا شده است،  بعدها پايه ترجمه آن در زبان
substentia ،queentia و نيز entitas( ز همه استتر ا كه دقيق )واژه . آمده است

ousia  از زمان افلاطون به بعد مرادف با طبيعت، سرشت و نهاد و ضد genesis=( پيدايش، زايش
برخى نيز . ناپذير دلالت داشته است به كار رفته است و بر هستى يا وجود ثابت و پايدار و دگرگون( و شدن

ousiaارسطو، مابعدالطبيعه، ص چهل و شش از مقدمه .)ندا  را به معناى جوهر، وجود و ذات به كار برده
 )148و147متن؛ و پاورقى ص 

  
  تعريف جوهر

كند  وى در برخى موارد خود جوهر را تعريف مى.  ارسطو تعاريف متعدد و مختلفى از جوهر ارائه داده است
تلاف ميان شارحان نمايد؛ كه به همين امر سبب بروز اخ و در موارد ديگر مصاديق آن را معين و مشخص مى

و اما .( در پايان اين بخش به بررسى اين موضوع پرداخته خواهد شد. )غربى و اسلامى ارسطو گرديده است
 :تعاريف ارسطو از جوهر

همه بر آن ( اعراض و صفات)شود، بلكه چيزهاى ديگرى  جوهر آن است كه بر موضوعى حمل نمى. 1    
 )212صارسطو، مابعدالطبيعه، . )شوند حمل مى



 ٢

اند و در تعريف آن      اين تعريف از جوهر، همان تعريفى است كه شارحان اسلامى ارسطو بيان كرده
و در تعريف عرض مقابل جوهر « الموضوع الجوهر ماهية اذا وجدت فى الخارج وجدت لا فى»: اند گفته
 «.العرض ماهية اذا وجدت فى الخارج وجدت فى الموضوع»: اند گفته

شود و داراى مفهوم  موضوع واقع مى« كوه بلند است»اى چون  ن است كه آنچه مثلا در قضيه    مقصود آ
 كه - ( مفهوم بلند)=شود و آنچه محمول واقع شده است  ناميده مى« جوهر»، (مفهوم كوه)=مستقلى است 

 .شود  عرض ناميده مى-يك مفهوم غيرمستقل و وابسته است 
  
 سطو       بررسى مفهوم جوهر از ديدگاه ار 

 : گويد داند و مى     اما ارسطو اين تعريف را ناكافى مى

شود؛ چون اگر اين ماده جوهر نباشد،  علاوه مطابق اين نظر، ماده، جوهر مى خود اين حكم مبهم است، به ... 
گريزد كه بگوييم چه چيز ديگرى است؛ زيرا هنگامى كه همه چيزها برگرفته  صورت از چنگمان مى درآن

ماند؛ چون همه چيزهاى ديگر انفعالات و افعال و  باقى نمى[ ديگرى، جز ماده]ند، آشكارا هيچ چيز شو
اند، اما در شمار جوهرها نيستند؛  اى از كميت درازا و پهنا و ژرفا نيز گونه. اند اجسام( يا قواى)توانمنديهاى 

گيرند؛ اما اگر ما  ست به آن تعلق مىزيرا كميت جوهر نيست، بلكه جوهر، بيشتر، آن است كه اين چيزها نخ
ماند، مگر اين كه چيزى باشد كه به وسيله  بينيم كه هيچ چيز باقى نمى درازا و پهنا و ژرفا را برگيريم، مى

. نگرند، ماده تنها بايد جوهر به نظر آيد كه براى كسانى كه اين گونه به مسأله مى آن محدود شود، آنچنان
يگرى گفته داست، و نه كميتى، و نه به چيز « چيزى»نه ( يا بذاته)خود  خودى ه بهنامم ك من ماده را آن مى

هست كه بر طبق آن هر يك « چيزى»كنند؛ زيرا  را تعريف و تعيين مى« موجود»شود كه به وسيله آن  مى
، ارسطو، مابعدالطبيعه.)گيرند و هستى آن غير از هستى هر يك از مقولات است از آنها محمول قرار مى

 )212ص
توان موجود را تعريف  واسطه آن مى شود و به  مقصود ارسطو آن است كه آنچه اولاً و بالذات موضوع واقع مى

تواند موضوع اشياء  سبب مى همين بودن آن است و به و تعيين كرد، جوهر است و خاصيت عمده آن مستقل
خود نه كميت است و نه چيز  خودى و بهديگر واقع شود، اما ماده يا هيولا، صرف استعداد و آمادگى است 

تنهايى موضوع واقع شود؛ بنابراين اگر گفته شود كه  تواند به ديگرى؛ بنابراين فاقد استقلال است و نمى
  1جوهر است، خالى از اشكال نخواهد بود؛« ماده»

    2 .ousiaشود  فته مىترين، نخستين و بهترين تعبير آن، چيزى است كه نه در موضوعى گ   در دقيق
 )212ارسطو، مابعدالطبيعه، ص. )و نه در موضوعى هست؛ مانند انسانى يا اسبى

شود جوهر به معناى اول است كه پس از اين درباره   آنچه نه در موضوعى هست و نه در موضوعى گفته مى
 . آن سخن خواهيم گفت

شوند، محمول يكديگر واقع      اين جواهر اولى كه نه در موضوعى هستند و نه در موضوعى گفته مى
انسان »و يا « اسب سفيد است»: توان گفت شوند؛ يعنى مى شوند بلكه اشياء ديگر محمول آنها واقع مى نمى

 « .اسب انسان است»: توان گفت اما نمى« رونده است

  
  اقسام جوهر از نظر ارسطو

اين اقسام به . قسام متفاوت است ارسطو در كل به هشت نوع جوهر معتقد است، اما ملاك و معيار اين ا
 : باشد شرح زير مى
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 :تقسيم جوهر به لحاظ موضوع علم. 1    
    از نظر ارسطو علم مابعدالطبيعه با وجود سروكار دارد و وجود را اولاً و بالذات در مقوله جوهر مطالعه 

گيرد و جوهر به  علق مىكند و نه در مقوله عرض كه متعلق هيچ علمى نيست؛ بنابراين علم به جوهر ت مى
 : شود شود به سه گروه تقسيم مى لحاظ اين كه موضوع علم واقع مى

 ؛)natural substance(جوهر طبيعى :     الف
 ؛)mathematical substance(جوهر رياضى :      ب 
 ).theological substance(جوهر الاهى :      ج 

 :تقسيم جوهر به لحاظ بساطت و تركيب. 2    
 :جوهر بسيط خود بر دو قسم است.    جوهر، يا بسيط و فاقد اجزاء است و يا مركب و داراى اجزاء 

 ماده يا هيولى؛:     الف

 .صورت:      ب 
 . شود  به جوهر مركب از ماده و صورت، جسم گفته مى

 (: سانبه لحاظ معرفت ان)تواند با انسان داشته باشد  تقسيم جوهر به لحاظ نسبتى كه مى. 3    

 . شود     جوهر به لحاظ شأن و البته جوهريت به دو دسته تقسيم مى

 ؛)primary substances(جواهر اولى :     الف
 ).secondary substances(جواهر ثانوى :      ب 

  
   شرح و تفصيل بيان اقسام جوهر

 : كند تقسيم مى ارسطو براى بيان جواهر طبيعى، رياضى و الاهى، نخست جوهر را به دو قسم 

پردازد كه مبدأ حركت و  جواهر تغيرپذير؛ كه موضوع علم طبيعى است و به جنسى از موجود مى. 1    
 )194ارسطو، مابعدالطبيعه، ص. )سكون است و چنين جوهرى، جداى از ماده نيست

يرا و فلسفه دومين است؛ ز( فوسيكه فيلوسوفيا)    بررسى جوهرهاى محسوس، كار فلسفه طبيعى 
به حسب مفهوم ( جوهر)تنها درباره ماده بايد به شناخت برسد، بلكه همچنين به شناخت  شناس نه طبيعت

 ) 364 و 242ارسطو، مابعدالطبيعه، ص. )آن نيز بايد دست يابد

كه  تفاوت جواهر ثابت و تغيرناپذير؛ كه هم موضوع علم رياضى است و هم موضوع فلسفه اولى؛ بااين. 2    
دانشى كه درباره موجودات مفارق نامتحرك به . كند ت درباره موجودات مفارق نامتحرك گفتگو نمىرياضيا

ارسطو در كتاب اپسلين ) 364ارسطو، مابعدالطبيعه، ص. )پردازد، علم الاهى است بررسى و تحقيق مى
اب لامبدا  جوهر را به دو قسم تقسيم نموده است، ولى در كت-  همانطور كه اشاره رفت - ( كتاب ششم)
 : كند كه عبارتند از به سه نوع جوهر اشاره مى( كتاب دوازدهم)

 جوهر محسوس و فناپذير، مانند گياهان و جانوران؛. 1    

 ، مانند افلاك؛)aldios: سرمدى)=جوهر محسوس جاويدان . 2    

 .جواهر نامحسوس و متحرك؛ كه موضوع علم رياضى و فلسفه اولى است. 3    
 )386و385ارسطو، مابعدالطبيعه، ص. )سطو موضوع دو جوهر نخست، علم طبيعى است از نظر ار

  
  جواهر بسيط و مركب
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شود  ؛ از جهتى به صورت گفته مى(جوهر مادى)=شود  جوهر از جهتى بر ماده اطلاق مى: گويد  ارسطو مى
؛ و در توضيح آن (سمجوهر ج)=گردد  ؛ و از جهت سوم بر مركب از ماده و صورت اطلاق مى(جوهر صورت)=

از اين جهت كه موضوع صورت است، جوهر است، و صورت نيز از اين لحاظ كه ( ماده)هيولى : گويد مى
كه موضوع و محل صورت است، جوهر است و  جهت ديگر ماده ازآن بيان باشد؛ به مقوم موضوع است جوهر مى

و . جوهر هستند( ء بصورته لا بمادته الشىزيرا كه شيئية)نظركه مقوم و قوام بخش ماده است  صورت ازآن
 .  است- ماده و صورت - نيز از ناحيه جوهربودن اجزاء آن ( جوهر جسمانى)جوهربودن امر مركب 

  
  تفاوت ماده و صورت جوهرى

. آيد  صورت، تقدم وجودى بر ماده دارد؛ چون ماده، امربالقوه است ولى صورت امربالفعل به حساب مى
ماده بر صورت هم مقدم است؛ زيرا . لحاظ بر امر بالقوه تقدم دارد، و صورت بر امر مركببالفعل، از هر 

فى بادى )=در نگاه ابتدايى ( ماده)حال، هيولى  بااين. مركب در فعليت خود، مديون فعليت صورت است
 اقوال تر از صورت است و درواقع به همين خاطر است كه ارسطو پس از اين سخن اعرف و شناخته( الرأى

تنهايى جوهر است و همين ماده علت آن چيزى است كه  به( ماده)هيولى : اند كسانى را آورده است كه گفته
 .( گويند هيولى منهاى صورت علت اشياء و امور جزئى است يعنى مى)كنيم  به آن اشاره مى

  
 .  دليل كسانى كه قائلند ماده، علت جوهر محسوس است

درواقع آنان . تنهايى علت جوهر محسوس است پردازد كه قائلند ماده به انى مى ارسطو سپس به دلايل كس
 : كنند چنين استدلال مى

، از ماده تجريد كنيم، (اوصاف، عوارض و حالات)= كنيم  اگر امورى را كه به همراه ماده تصور مى. 1    
و اين بدان دليل است )ى خواهد ماند  باق-با ارتفاع اوصاف و عوارض ( ماده) يعنى هيولى -گاه تنها هيولى آن

گاه اوصاف و عوارض نيز  ؛ اما چنانچه هيولى را از ميان برداريم، آن(كه هيولى وجود جوهرى و مستقل دارد
 . باقى نخواهند ماند

 توان گفت؟     در پاسخ به سوال از طول، عرض و ژرفاى جسم چه مى

مانند تا گفته شود كه  يستند و بنابراين در جسم باقى نمىاند و جوهر ن اين امور كميت: گويد     ارسطو مى
گيريم  اين امور جوهرند؛ و اگر ثابت شود كه اين امور كمى كه در ماده موجودند، جوهر نيستند، نتيجه مى

 گوييم؛ يابند، جوهرى است كه به آن هيولى مى آنچه ابعاد كمى در آن وجود و تحقق مى

و ماده، چيز ديگرى وجود ندارد و چون ثابت كرديم ( طول، عرض و ژرفا)نه گا در جسم جز ابعاد سه. 2    
 .ىِ آن است(ماده)گانه جوهر نيستند، بنابراين جوهريت جسم از ناحيه هيولى ابعاد سه

: عبارت است از( ماده)مقصود من از هيولى : گويد     ارسطو در پايان بررسى خود از استدلالهاى فوق، مى
خود موجود است،  خودى شيئى كه به: «.. بذاته من غير ان يكون كيف و لا كم و لاء الموجود الشى»

يعنى مقصود من از ماده موجود مستقلى است )آنكه كم يا كيف و يا صفتى و عرضى از اعراض باشد  بدون
 تا 544، صص2اقتباس از ابن رشد، ج ( )تواند موضوع واقع شود و اشياء ديگر بر آن حمل گردند كه مى

566( 
پيش از اين، نظر صريح ارسطو را درباره اين موضوع بررسى .     البته جوهربودن ماده خالى از اشكال نيست

آيد، صورت است و اطلاق جوهر بر  نموديم و گفتيم از نظر ارسطو آنچه اولاً و بالذات جوهر به حساب مى
 .ماده خالى از اشكال نيست
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  ،)ماده(    اشكال ارسطو بر جوهربودن هيولى 

 : گويد وى در تعريف جوهر مى. كند  ناشى از تعريفى است كه او از جوهر مى

ارسطو، . )شوند شود، بلكه چيزهاى ديگر بر او حمل مى  جوهر يعنى آنچه بر موضوعى حمل نمى
 )212مابعدالطبيعه، ص

 : كند ىبودن آن تشكيك م شدن ماده به عنوان موضوع و مستقل     درواقع ارسطو در خصوص واقع

و « جدابودن»گونه نگرش اين است كه ماده جوهر است؛ اما اين ممكن نيست؛ زيرا  پس نتيجه اين ... 
چيز به جوهر تعلق داشته باشند؛ و  ازهمه شود كه بيش تصور مى[ بودن داراى وجود مستقل]« چيزبودن اين»

بيشتر از ماده جوهر ( ده و صورتمركب از ما)=رود كه صورت و مركب از هر دوى آنها  علت گمان مى بدين
 )213و212ارسطو، مابعدالطبيعه، صص. )باشند

رود؛ زيرا      اما با توجه به شرح و تفسير ابن رشد، هرگونه شك و ترديد در اطلاق جوهر بر ماده از ميان مى
 : معيار و ملاك جوهربودن از نظر ارسطو دو چيز است

 موضوع اشياء باشد؛ . 1    

 . وجودشدنش مستقل و غيروابسته باشددر م. 2    

شود و ثانياً ابعاد  گانه و صفات و عوارض واقع مى  و هر دو ملاك موجودند؛ زيرا هيولى اولاً موضوع ابعاد سه
 . باشد نياز از آنهاست و بنابراين از وجود مستقل برخوردار مى كه ماده بى اند؛ درحالى گانه به آن محتاج سه

ماده، صورت )گانه  اى، از جوهرهاى سه وم از كتاب لامبدا، بدون واردكردن ايراد و شبهه    ارسطو در فصل س
 : گويد برد و مى نام مى( «جسم»و امر مركب 

يعنى چيزى در اينجا و ]است « اين چيز»نحوآشكار يك  يكى ماده است كه به. 1: اند گانه  اما جوهرها سه
ه وسيله تماس وجود دارد و نه به وسيله همرويشى، ماده و زيرا هرچيزى كه ب.[ )جداى از چيزهاى ديگر

ترين  ويژه اند و آخرين ماده متعلق به جوهر به آتش، گوشت و سر؛ زيرا همه اينها ماده: ؛ مانند(موضوع است
جوهر )و خصلتى پايدار يا ملكه است كه « اين چيز»است كه يك ( صورت)طبيعت . 2معناى آن است؛ 

چيزهايند؛ مانند سقراط يا  سوم نيز مركب از هر دوى آنهاست كه همانا تك. 3؛ رسد به آن مى( مادى
 )290و289ارسطو، مابعدالطبيعه، ص، . )كالياس

 : نويسد كند، مى كه اقوال و اختلاف نظر درباره جوهر را بيان مى ازآن     ارسطو در فصل يكم از كتاب اتِا، پس

اند، مانند آتش، خاك، آب و ديگر اجسام بسيط و  هرهاى طبيعىاند، جو آنها كه مورد توافق همگان ... 
، ...همچنين گياهان و اجزاء آنها، جانوران و اجزاء آنها و سرانجام جهان كيهانى و اجزاء جهان كيهانى

، اما اين كه ماده نيز جوهر است، بديهى ...اند اند، همه داراى ماده جوهرهاى محسوس كه مورد توافق همگان
براى دگرگونيها هست؛ چنانكه در تغيير ( يا زيرنهادى)را در همه دگرگونيهاى متقابل، موضوعى است؛ زي

مكانى آنچه كه اكنون در اينجاست بار ديگر در جاى ديگر است، و نيز از لحاظ افزايش، آنچه كه اكنون 
آنچه ( نى كيفىدگرگو)داراى چنين بزرگى است، بار ديگر كوچكتر يا بزرگتر است؛ و از لحاظ استحاله 

سان از لحاظ جوهر نيز آنچه اكنون در پيدايش است،  به همين. اكنون تندرست است، بار ديگر بيمار است
 )264ارسطو، مابعدالطبيعه، . )بار ديگر دچار تباهى است

 مقصود ارسطو از موضوع، اعم از ماده و صورت است كه از جهتى ماده است و از يك لحاظ هم صورت؛ او 
 : داند مى( جوهر جسمانى)= پيدايش و تباهى را نيز از صفات جوهر مركب همچنين

« اين چيز»مقصودم از ماده آن است كه بالفعل يك )به يك نحو ماده، [ خود] موضوع نيز جوهر است و اين 
موجود كه به « اين چيز»ديگر مفهوم و صورت است، يك  نحوى و به( باشد« اين چيز»نباشد بلكه بالقوه يك 
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سوم مركب از آنهاست، كه پيدايش و تباهى تنها [ يك نحوه( ]است[از ماده ]سب مفهوم جدا يا مفارق ح
 )364ارسطو، مابعدالطبيعه، . )براى اوست

  
  جواهر اولى و ثانوى

 ارسطو به لحاظ شأن، درجه و رتبه جوهر، آن را به دو بخش جواهر اولى  
)substancesprimary ( و جواهر ثانوى)secondry substances ( تقسيم كرده

 . است

    جوهر به معنى اولى، جوهر فردى است، كه از ماده و صورت تركيب شده است اما جوهر به معناى ثانوى 
جواهر اوليه، اشيائى هستند كه محمول . عنصر صورى يا ذات نوعى است كه با مفهوم كلى مطابق است

، به (ماهيت)جواهر به معنى ثانوى، طبيعت .  آنهاستمحمول( عرض)يكديگر نيستند، بلكه چيزى ديگر 
. باشد معنى ذات نوعى هستند؛ يعنى چيزى كه مطابق است با مفهوم كلى و يا جوهرى كه برطبق عقل مى

 )348، ص1كاپلستون، تاريخ فلسفه، ج)
كه  اى ه    جواهر اولى، عبارت است از افراد جزئى كه در خارج از ذهن مشخص و متعين هستند، به گون

اين كوه، آن دريا؛ هر موجود خارجى يك جوهر است و بنابراين به تعداد : توان به آنها اشاره كرد؛ مانند مى
 .موجودات خارجى جوهر وجود دارد

    مقصود از جواهر ثانوى، ماهيات كلى از قبيل نوع، جنس، درخت، كوه و انسان هستند، جوهر ثانوى، 
رود و مقسم براى   عرض بوده و يكى از اقسام مقولات عشر به شمار مىعبارت است از جوهرى كه مقابل

 . انواع پنج گانه جوهر است

 :نويسد     خواجه نصير الدين طوسى درباره جواهر اولى و ثانوى مى
باشند، يعنى اشخاص، و آن را [ جزئى]= يا جزوى ( ماده، صورت، جسم، عقل و نفس)و اين هر پنج  ... 

طوسى، . )انند، و يا كلى باشند يعنى انواع و اجناس، و آن را جواهر ثانيه خوانندجواهر اوليه خو
 )18الاقتباس،  اساس

  
  تفاوت جواهر اولى با جواهر ثانوى 

هستند؛ و اگر امور كلى هم جوهر باشند، جوهر به ) ousia(= طورحقيقى جوهر   از نظر ارسطو، افراد به
 به معناى اولى؛ زيرا جوهر به نظر ارسطو چيزى است كه خودش براى معناى ثانوى خواهند بود و نه جوهر

لذا . توانند موضوع براى حمل اشياء ديگر قرار گيرند هايى موضوع واقع شود و تنها امور جزئى مى محمول
افراد و امور جزئى، : بنابراين بايد گفت. نامد ارسطو فرد را جوهر اولى، و نوع و يا جنس را جوهر ثانوى مى

. جوهر اولى محسوب خواهند شد و انواع، اجناس و امور كلى جوهر به معناى ثانوى به حساب خواهند آمد
 )347، ص1كاپلستون، ج)

توان ميان جواهر اولى و ثانوى مطرح نمود و آن عبارت از اين است كه ارسطو      تفاوت ديگرى را نيز مى
 : گويد خصوص تفاوت اين دو نوع جوهر مىدر مقولات پس از تاكيد بر اولويت جواهر اولى، در 

تواند در زمانى گرم و در  تواند امور متضاد را بپذيرد، مثلا زيد به عنوان يك شخص مى يك جوهر اولى مى ... 
ارسطو، . )توانند به امور متضاد توصيف گردند زمانى ديگر سرد باشد، در صورتى كه جواهر ثانوى نمى

 )68مقولات، ص
 و از اولى و ثانوى چيست؟     مقصود ارسط
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    منظور ارسطو از اولى و ثانوى از نظر ماهيت، منزلت و يا زمان نيست، بلكه اولى و ثانوى نسبت به ما 
. شناسيم طورثانوى و از طريق انتزاع مى شناسيم و كليات را به اين معنا كه ما اول افراد را مى است؛ به

 )348 و 347، ص1كاپلستون، ج)
  

 جوهر در نظر ارسطو اهميت 

اهميت آن از اين . ها است ترين آن و بلكه مهم) categories( جوهر در فلسفه ارسطو جزء مقولات 
البته از . كند نظر است كه او معتقد است مابعدالطبيعه با مقوله جوهر سروكار دارد و درباره آن مطالعه مى

 با جوهر نامتغير و ثابت سروكار دارد و جوهر ثابت «مابعدالطبيعه»اند،  نظر ارسطو، جوهرها مختلف و متنوع
كامل وجود است، ( ماهيت)حركت كه داراى طبيعت  است و جوهر بى« موجودبماهوموجود»نامتغير همان 

ناميد و تفاوت آن با ) theology(كه فلسفه اولى را بحق بايد الهيات  طورى صفت الاهى دارد؛ به
حركت را مورد بحث قرار  يات هم يك علم نظرى است و اشياء بىرياضيات در اين است كه هرچند رياض

از « مابعدالطبيعه»كه  اى ندارند، درصورتى دهد، اما اشياء مفارق از ماده در علم رياضى وجود جداگانه مى
 ) 335، ص1كاپلستون، ج. )كند كه هم فارق از ماده وجود دارند و هم فاقد حركتند چيزهايى بحث مى

  
 )وجود= (طلاقات موجود و هويت  كاربرد و ا

روند؛ كه برخى از آنها را   به چند معنا به كار مى2(هوية)=  از نظر ارسطو لفظ مشتق موجود و لفظ هويت 
 :كنيم ذكر مى

و به جوهرى كه به ذات خود ( اينجاست، آنجاست)= كنيم  به ماهيت جوهرى كه به آن اشاره مى. 1    
 ود؛ش اشاره دارد، موجود گفته مى

ذات است نيز  به كنيم و خود او موجود قائم به عرض و صفت موجود در شخصى كه به آن اشاره مى. 2    
 شود؛ جوهر گفته مى

به عرضى كه در جواهر وجود دارد، خواه كميت باشد و يا كيفيت يا هر يك از مقولات ديگر عرض . 3    
بيانگر ذات و جوهر اشياء نخواهد « موجود»ت لفظ شود؛ البته در اين صور باشد، نيز لفظ موجود اطلاق مى

 بود؛

شود و به لحاظ ثانى و  طورمطلق به مقوله جوهر گفته مى اولا و بالذات و به« هويت»و « موجود»لفظ . 4    
 .گردد بالعرض و المجاز بر ديگر مقولات اطلاق مى

  
 بودن نام وجود بر جوهر   اولى و احق

اگر درباره . آيد، درواقع سوال از جوهر است مى( ماهيت)= جواب سوال ماهو  ارسطو معتقد است، آنچه در
گوييم  گوييم خوب است يا بد است و در پاسخ نمى ء سوال كنيم، داراى چه كيفيتى است؟ مى يك شى

گوييم سرد يا  ء چيست؟ در پاسخ نمى ؛ اما اگر بپرسند آن شى(كه ماهيت آن را بيان كنيم)انسان است 
يعنى در پاسخ به سوال از ماهيت، جوهر را )گوييم انسان يا خداست  د و يا سياه است، بلكه مىگرم، سفي

 (آوريم و نه عرضى از اعراض را؛ و سوال از ماهيت درواقع سوال از جوهر است مى
ر شود و نه پاسخ به ام     بنابراين، اين كه به هنگام پرسش از ماهيت اشياء، پاسخ از ذات و جوهر داده مى

احق و اولى به « جوهر، نسبت به مقولات ديگر عرضى»عرضى خارج از ذات اشياء، خود دليل بر آن است كه 
اين حقيقتى است كه : گويد ارسطو مى. نام موجود و هويت است و موجود حقيقى درواقع همان جوهر است
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اند كه آيا اعراض موجودند   كردهنظر دارند و از اين رو برخى از آنها درباره اعراض شك همه قدما بر آن اتفاق
يا موجود نيستند؛ و لذا شايسته است كسى بپرسد آيا راه رفتن، تندرستى و نشستن بر موجود دلالت دارند 

توانند از  ذات نيستند و نمى به يا خير؟ و علت شك در اين امور آن است كه هيچ يك از اعراض يادشده قائم
توان در وجود آنها شك و ترديد روا داشت كه آيا  ى ندارند، مىجوهر جدا شوند، لذا چون وجود مستقل

 )207ارسطو، مابعدالطبيعه، ص )موجودند يا موجود نيستند؟ 
موجود گفته شود، اما ( رفتن نشستن، تندرستى و راه)    به فرض هم كه بپذيريم به امور و صفات يادشده 

كه  اين دليل  زيرا جوهر اعرف عندالحس است، بهحال اطلاق لفظ موجود به جوهر احق و اولى است؛ بااين
موضوع ماهيات جوهرى و كليات جوهرى، همان اشخاص و افراد جوهر هستند كه حس با آنها سروكار دارد 
و جوهر علت همه اعراض، و اعراض تابع آن است و چون جوهر احق و اولى به موجودبودن است، بنابراين، 

 .علت هم تقدم بر معلول دارد، پس جوهر مقدم بر عرض استحكم علت را دارد و ازآنجا كه 
  

 بودن جوهر  معناى اول

 لذا جوهر - اند   زيرا جواهر سبب و علت اعراض-  از آن نظر كه ماهيات اعراض متاخر از ماهيات جواهر است 
 علت بودن آن، هم از لحاظ تعريف است و هم از لحاظ زمان و معرفت؛ و نسبت به عرض اول است و اول

تنهايى آورده  تواند موضوع واقع شده و به كه مى تقدم جوهر آن است كه جوهر، امرى مستقل است، چنان
 .شوند و نه داراى استقلال در وجودند شود؛ برخلاف محمولات عرضى كه نه موضوع واقع مى

  
  تقدم جوهر بر عرض به لحاظ تعريف

شوند  ه در تعريف هر يك از اعراض، جوهر آورده مى علت تقدم جوهر بر عرض به لحاظ تعريف، آن است ك
 به اجزاء آن است، در نتيجه قوام عرض به جوهر آن خواهد بود( تعريف)و چون قوام حد . 

  
  تقدم جوهر بر عرض به لحاظ معرفت

 يعنى به جوهرى كه -  علت تقدم جوهر بر عرض به لحاظ معرفت، آن است كه معرفت ما به جوهر جزئى 
 نسبت به جواهر كلى بيشتر است و معرفت ما به جواهر بيش - آتش، آب و هوا: كنيم؛ مانند شاره مىبه آن ا

بيش از معرفت ما به « يك طبيعت نارى»از معرفت به اعراض است، مثلا معرفت ما به انسان به عنوان 
لذات ما با انسانى است كه داراى كميت يا كيفيت و يا داراى عرض ديگرى است، چون اعراض مطلوب

بالذات، بيشتر از  بالذات است و چون معرفت ما به صفات جوهرى مطلوب كه جوهر مطلوب نيستند؛ درصورتى
معرفت ما نسبت به صفات عرضى است، در نتيجه معرفت ما به جوهر قبل از معرفت به اعراض است و 

بيش از معرفت ( به معناى اولاشياء جزئى و جوهر )كنيم  طوركلى معرفت ما به شيئى كه به آن اشاره مى به
 . به لواحق آن است، خواه آن لواحق جوهر باشند يا عرض

  
  تقدم جوهر بر عرض از لحاظ زمان 

ء، يعنى  توانيم كم و كيف و ديگر اعراض را بشناسيم كه قبل از شناخت آنها خود آن شى  ما هنگامى مى
د كه عرض متأخر از جسم است و پس از جسم اگر ثابت شو. جسمى كه داراى اين صفات است، را بشناسيم

 . است( جوهر)صورت ثابت خواهد شد كه به لحاظ زمان نيز عرض متأخر از جسم  شود، درآن موجود مى

 : گويد بودن جوهر مى(نخستين)    ارسطو درباره اول
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 شناخت و شود؛ باوجوداين خواه برحسب تعريف يا برحسب اينك نخستين به معناهاى بسيار گفته مى ... 
نخستين است؛ چون هيچ يك از محمولات ديگر، جداگانه « جوهر»خواه برحسب زمان و به همه آن معانى، 
 . نيست، و تنها جوهر است كه چنين است

نيز نخستين است؛ زيرا در تعريف هر يك از چيزها حضور تعريف جوهر ( يا مفهوم)    بر حسب تعريف 
)= « چئى»دانيم كه  ترين نحو مى يم كه هر يك از اشياء را به كاملكن ما هنگامى تصور مى. ناگزير است

انسان يا آتش را بيش از شناخت كيفيت يا كميت يا مكان آن شناخته باشيم؛ زيرا هر يك از اينها ( ماهيت
ارسطو، مابعدالطبيعه، ص . )كميت يا كيفيت را شناخته باشيم« چئى»توانيم شناخت كه  را نيز هنگامى مى

208 ( 

  
  آيا جوهر مساوق با وجود است؟

رسد و همين موضوع سبب شده   سخنان و كلمات ارسطو در اين زمينه متفاوت و بعضاً متعارض به نظر مى
گويند كه ارسطو به مساوقت وجود با جوهر  است تا شارحان ارسطو دو نظر مختلف ارائه دهند؛ برخى مى

. از داورى نهايى بايد سخنان خود ارسطو را ملاحظه كنيمپيش . معتقد است و برخى نيز مخالف اين نظرند
 :نويسد او مى

و هميشه مانع سرشكستگى است، ( و خواهد شد) درواقع آنچه از ديرباز و اكنون و هميشه جستجو شده 
 ) 208ارسطو، مابعدالطبيعه، ص )اين است كه موجود چيست؟ و اين بدان معناست كه جوهر چيست؟ 

اى هست كه نشان  اما در ادامه سخنان ارسطو نكته. مساوقت جوهر با موجود است سخن فوق ناظر به 
خواهد بگويد جوهر به معناى  خواهد يكى از مصاديق وجود، يعنى جوهر را بيان كند و نمى دهد او مى مى

 :موجود است
دود و بعضى گويند مح است و برخى برآنند كه بيش از يكى است، بعضى مى« يكى»گويند كه  بعضى مى ... 

ازهمه و تنها در اين باره، بايد بررسى كنيم كه  ازهمه و پيش بنابراين ما نيز بيش. برآنند كه نامحدود است
 ) 208ارسطو، مابعدالطبيعه، )موجود به اين گونه چيست؟ 

در داخل پرانتز « گونه اين»الدين خراسانى در ترجمه اين كتاب ارسطو، پس از كلمه   مرحوم دكترشرف
رسد ايشان وجود و جوهر را به يك معنا گرفته است، ولى  به نظر مى(. يعنى به معناى جوهر: )شته استنو

در تاييد اين نظر سخن ارسطو در آغاز . است( وجود)رسد ارسطو در صدد بيان مصداق وجود  به نظر مى
 : چنين است« زتا»كتاب 

ين در گفتار مربوط به سخنان چندگانه چيزها، ازا شود، چنانكه پيش هاى بسيار گفته مى  موجود به گونه
دلالت دارد؛ و ( اشياء جزئى)= « اين چيز در اينجا»و ( ماهيت)« چئى»سو بر  ايم؛ زيرا ازيك متمايز كرده

پس چون . اند گونه محمولات ديگر بر كيفيت يا كميت يا بر هر يك از چيزهاى ديگرى كه از اين ازسوى
است كه بر « چئى« »موجود»شود، آشكار است كه نخستين گونه   بيان مىها به همه اين گونه« موجود»

 ) 207ارسطو، مابعدالطبيعه، ص. )جوهر دلالت دارد

  
   

 دلايل عدم مساوقت جوهر با وجود 

 :داند توان گفت ارسطو جوهر را با وجود يكى نمى  به چند دليل مى
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داند و بديهى است كه امر  داند، در صورتى كه جوهر را مشكك نمى ارسطو وجود را امرى مشكك مى. 1    
 : نويسد او مى. مشكك با امر غيرمشكك يكى نيست

نحويكسان، بلكه درباره برخى به نحو اولى و درباره برخى  كند، اما نه به  واژه هست درباره همه چيز صدق مى
 )217ارسطو، مابعدالطبيعه، ص ). ديگر به نحو ثانوى

مفهوم وجود، اعم از مفهوم جوهر است؛ زيرا مفهوم وجود هم جواهر و هم اعراض و صفات را شامل . 2    
 توانند يكى باشند؛  شود؛ بنابراين نمى مى

كه  ىنياز از تعريف است؛ درصورت امرى بسيط و درنتيجه داراى بداهت است و بنابراين بى. مفهوم وجود. 3    
مفهوم جوهر محتاج تعريف است و بنابراين امر بديهى نيست، و واضح است كه امر بديهى با امر غيربديهى 

 .متفاوت است
    حائرى معتقد است كه وجود، مساوق با جوهر نيست و در مواردى كه ارسطو جوهر را به عنوان وجود يا 

 :موجود مطرح كرده است، هدفش ارائه مثال بوده است
گويم كه اين  طرفى مى اند و با كمال بى ها در آن تقسيمات ارسطويى اشتباه بزرگى كرده  به نظر ما، فرنگى ...

هم به امثله و  كند به اقسام تجربى آن، آن ارسطو وجود را تقسيم مى. اند اشتباه را فلاسفه اسلامى نكرده
مثال ذكر [ ارسطو.] بالمثال استدرحقيقت اين تقسيم نيست، بلكه به اصطلاح اعطاءالحكم. مصاديق آن

كند و  گونه تعريف و تقسيم مى اند كه ارسطو درحقيقت معناى وجود را اين كرده و اين مفسرين خيال كرده
. در نزد منطقين اسلامى، اين يك نوع مغالطه ما بالعرض به ما بالذات است،يا مغالطه مفهوم به مصداق است

هاى وجود را نشان داده كه وجود چند applicationان ارسطو مصاديق وجود را و به قول خودش
ها مصاديق را به عنوان تعريف منطقى و مفهومى  ولى اين.  داردapplicationجور مصداق و يا 

گويد وجود گاهى جوهر است مثل وجود انسان، وجود كوه، وجود جسم  مثلا ارسطو مى. اند وجود تلقى كرده
كه به عنوان ) substance(اين هنگام وجود را در معناى جوهر  در وا. كه يك مصداق از وجود است

كنند كه ارسطو وجود را مفهوماً مساوى با  ها خيال مى وقت فرنگى كند، آن مصداق نشان است استعمال مى
 )4حائرى، ص. )گرفته است) substance(جوهر 

  
  چرا ارسطو جوهر را مبدا قرار داده است؟ 

علت اين : گويد ارسطو مى. ظر ارسطو، اين است كه جوهر مبدا و اصل اشياء است از جمله احكام جوهر از ن
جوهر به = كنيم يعنى جوهر جزئى  جوهرى كه به آن اشاره مى)كه ما مبدا نظر را در مبدا شخص جوهر 

 ذات هستند، همگى جوهرند و به دانيم، اين است كه همه قبول دارند اجزاء اجسامى كه قائم مى( معناى اول
در همه آنها مبدائى وجود دارد و طبيعت جوهر هم در اجسام روشن است؛ لذا بحث خود را ابتدا از 

 : نويسد كنيم و سپس مى مبدأبودن جوهر آغاز مى

گوييم جانداران،  شود كه جوهر به آشكارترين نحو در اجسام وجود دارد، بدين علت است كه مى  تصور مى
گونه  آتش و آب و خاك و هر يك از اين: اند اجسام طبيعى، مانند همچنينگياهان و اجزاء آنها جواهرند و 

 تركيب -شان   خواه از اجزاء ايشان و خواه از كل-چيزها و همه چيزهايى كه يا از اجزاء آنهايند يا از آنها 
آيا فقط اينها اما بايد بررسى كنيم كه . اند؛ مانند جهان كيهانى و اجزاء آن و ستارگان و ماه و خورشيد يافته

ارسطو، مابعدالطبيعه، . )جواهرند يا ديگرانى هم هستند، يا برخى از اينها جوهر هستند و برخى ديگر نيستند
 ) 209ص
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 مقصود ارسطو اين است كه آيا تنها آنچه در حيوان، گياه و اجزاء آن وجود دارد جوهر است يا صفات اين 
اما ( آيند صفاتى كه در جواب چيست يا ماهيت مى)د امور نيز جوهر هستند؟ و يا برخى صفات جوهرن
آيند جوهر نيستند؟ از نظر ارسطو در جوهربودن امور يا  صفاتى كه در پاسخ سوال چيست يا ماهيت نمى

نيز جوهرند يا ( اند كه صفات و عوارض)اشخاص جزئى ترديدى وجود ندارد، اما آيا سطح، خط، نقطه و واحد 
اند جوهربودن اين امور بيش از جوهربودن خود جرم و جسم  ود دارد؟ برخى گفتهها اختلاف وج در ميان آن

از امورمحسوس  است؛ زيرا امور يادشده مبادى هستند و چون مبادى هستند، پس جوهربودن آنها بيش
گويند نقطه مقدم بر خط و خط مقدم بر سطح و سطح مقدم بر جسم است و چون چنين  آنان مى. است

ق آنها نيز مقدم بر مصاديق افراد اجسام محسوس هستند و همچنين كلياتشان نيز مقدم بر است لذا مصادي
 )209 ص،ارسطو، مابعدالطبيعه. )كليات اجسام هستند

 : نويسد     ارسطو در فصل يكم از كتاب لامبدا مى

؛ زيرا شوند هاى جوهرهايند كه جستجو مى  اينك نگرش و بررسى درباره جوهر است؛ چون مبادى و علت
اى كل باشد، جوهر نخستين جزء آن است و اگر آن را از حيث يكى  همچون گونه( موجودها)اگر همگى 

پيشينيان نيز همگى بر اين امر گواهند؛ زيرا ... پس از ديگرى بنگرند، جوهر به اين نحو نيز نخستين است
 )385عدالطبيعه، ص ارسطو، ماب. )كردند ايشان نيز مبادى و عناصر و علل جوهر را جستجو مى

  
  مبحث جوهر در كتاب زتا

ترين بحث ارسطو درباره جوهر در كتاب زتا آمده است، در اين كتاب است كه او نظرات مختلف   مفصل
گاه به رد برخى از آنها و به ويژه به رد نظريه استادش افلاطون درباره  كند و آن درباره جوهر را بيان مى

اى را مطرح كرده است كه بعداً  ارسطو در فصل يكم اين كتاب مساله. پردازد ىم« كلى»و « مثل»جوهربودن 
او .  كه البته پيش از اين به طرح و بررسى آن پرداختيم- سبب اختلاف ميان شارحان آثار او گرديده است 

 : گويد مى

چيست؟ اين  آنچه از ديرباز و اكنون و هميشه جستجو شده و مايه سرشكستگى است، اين است كه موجود 
 ) 208ارسطو، مابعدالطبيعه، ص)درواقع بدان معناست كه جوهر چيست؟ 

 : گويد  و نيز مى

ارسطو، . ) نخستين موجود كه فلان موجود است، بلكه موجود به نحو مطلق است، بايد جوهر باشد
 ) 208مابعدالطبيعه، ص 

بودن جوهر و وجود  به معناى مترادفكه پيش از اين اشاره شد، شارحان غربى ارسطو سخن اورا      چنان
گويند مقصود ارسطو بيان مثال و مصداق براى جوهر بوده  كه شارحان اسلامى او مى اند؛ درصورتى گرفته

درواقع ارسطو مفهوم . است؛ يعنى موجودبودن همانند جسم يا ماده و يا صورت يكى از مصاديق جوهر است
ارسطو در . توانند مترادف و يكى باشند ابراين، جوهر و وجود نمىگيرد و بن وجود را اعم از مفهوم جوهر مى

 : نويسد آغاز كتاب زتا مى

شود، چنانكه پيش از اين در گفتار مربوط به معانى چندگانه چيزها،  هاى بسيار گفته مى  موجود به گونه
 ) 207ارسطو، مابعدالطبيعه، ص. )متمايز كرديم

 : نويسد ى ابن رشد در تفسير اين سخن ارسطو م

شود، از جمله موجود دالّ بر ماهيت جوهرى دارد  در ارسطو موجود يا هويت به انواع گوناگونى گفته مى ... 
شود؛ همچنين لفظ موجود به  و بر خود جوهر هم اطلاق موجود مى( جوهر جزئى)كه مشاراليه ما است
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واه عرضى كه در جواهر شود، خواه عرضى كه در يك شخص جزئى وجود دارد و خ عرض هم گفته مى
 )747، ص2ابن رشد، ج. )صورت كميت و كيفيت وجود دارد به

 : نويسد  و سپس مى

برد و هم در مورد اعراض نه گانه،   از آنجا كه ارسطو لفظ موجود و يا هويت را هم در مورد جوهر به كار مى
طور كلى و از لحاظ تقدم  بهخواهد بگويد نام موجود يا هويت در مرحله نخست و  مقصودش آن است كه مى

اى از مقولات  صورت مقيد و مشروط و در مرحله دوم بر مقوله شود و به ذاتى بر مقوله جوهر گفته مى
توان گفت آنها نيز  عرضى، از آن نظر كه اين اعراض، اعراض و صفات موجودى بالذاتى به نام جوهرند مى

 ) 2� 747ابن رشد، ج. )موجودند

  
 طو بر وجود جوهر دليل منطقى ارس

اولين چيزى كه : گويد شود، مى كند موجود بر تمام اجناس مقولات اطلاق مى كه بيان مى ازآن  ارسطو پس
چيزى است كه در پاسخ  را به صورت مطلق بر آن اطلاق كرد، آن« هويت»و يا « موجود»توان نام  مى

شود كه ما به يك امر جزئى شخصى  ىگاه مطرح م سوال از ماهو آن. آيد مى« چيست؟»يا « ماهو؟»پرسش 
ماهو؟ اين پرسش، پرسش از جوهر است و دليل بر اين مطلب آن : ذات است اشاره كنيم و بپرسيم به كه قائم

واسطه يكى ديگر از حروف  شود، نسبت به موردى كه به از آن پرسيده مى( ما)واسطه حرف  است كه آنچه به
پرسيده ( ما)ى به اسم جوهر است؛ زيرا اگر جز با حرف پرسش شود، اول استفهامى و پرسشى پرسيده مى

باشد، اما اگر در پاسخ پرسش از  شده نمى ء پرسش شود بيانگر و معرفّ ماهيت شى شود، پاسخى كه داده مى
مثال هرگاه به امر جزئى اشاره  عنوان شده باشد، به ء پرسش چيزى گفته شود كه بيان كننده ماهيت شى( ما)

نيك : كيف هو؟، در پاسخ گفته خواهد شد: ى ساخته شده است يا بگوييمترسيم از چه كيفيكنيم و بپ
است و يا بد، گرم است و يا سرد، و هرگز در پاسخ گفته نخواهد شد انسان يا فلك؛ يعنى پاسخى داده 

ت است ذا به اما اگر بپرسيم اين شخص جزئى كه قائم. شده باشد ء پرسش نخواهد شد كه معرفّ ماهيت شى
در پاسخ چيزى خارج از ذات او ارائه نخواهد شد؛ مثلا گفته ( ما هو؟)شود، چيست؟  و جوهر ناميده مى

او : مترونيم قد دارد؛ بلكه گفته خواهد شد يك( مقدار)نخواهد شد كه سفيد يا گرم است و يا آن شخص 
چيزى خارج از ذات و امر عرضى را انسان است و يا فلك؛ يعنى پاسخ سوال از ماهو، ماهيت و امر ذاتى و نه 

 )2� 748ابن رشد، ج. )دهد هدف قرار مى
كنند، صلاحيتشان به  خواهد بگويد محمولاتى كه ماهيت شخص جوهر را معرفى مى     در واقع ارسطو مى

نسبت به ساير محمولات عرضى كه معرفّ ماهيت نيستند، اولى است؛ زيرا « موجود»برخوردارى از نام 
توانند معرفّ شخص جوهر باشند؛ بنابراين آن چيزى كه معرفّ ماهيت شخص جوهر  رضى نمىمحمولات ع

است، درواقع خود جوهر است و ماهيت جوهر تقدم وجودى بر ماهيات اعراض دارد؛ چون خود جوهر تقدم 
 . ذاتى بر عرض دارد

ست؛ يعنى مقدمات آن از گويد اين دليل ارسطو بر اثبات وجود جوهر، يك دليل منطقى ا     ابن رشد مى
 .اند منطق گرفته شده

  
 است؟ « موجودبودن» آيا جوهر اولى به 

چون جوهر علت عرض است، بنابراين موجودبودن اولا و بالذات از : گويد  ارسطو در پاسخ به اين پرسش مى
 اطلاق آن بر شود، بنابراين بايد گفت آن جوهر خواهد بود، و اگر بر مقولات عرضى، لفظ موجود اطلاق مى
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گاه بتوانيم  نخست بايد شيئى موجود باشد تا آن. جوهر كه حكم علت را نسبت به عرض دارد، اولى است
 . بگوييم سرد و يا گرم، سفيد و يا سياه است

  
  اقوال قدما درباره جوهر

كدام از آنها  يچاند، اما ه كه قدما از همان آغاز نظرات مختلفى درباره جواهر گفته بااين: گويد  ارسطو مى
 :كند ها را چنين تفكيك مى پردازد و آن گاه به بيان اقوال قدما مى وى آن. اند جوهر را تعريف نكرده

 .جوهر واحد است. 1    
باشد كه هر دو « مالسيس»و « پارمنيدس»اى به نظريه  احتمال دارد اين نظريه اشاره: گويد     ابن رشد مى

گفتند جز جوهر هيچ چيزى وجود ندارد و جوهر را هم بسيط   مىقائل بودند موجود واحد است و
البته احتمال دارد مقصود ارسطو از اين نظريه، نظريه كسانى باشد كه به تركيب جوهر قائل . دانستند مى

گفتند جوهر مركب از عناصر اربعه است و سپس جوهر مركب از دو و يا چند  كه مى صورت اين بودند؛ به
 دادند؛  عراض قرار مىعنصر را مبدا ا

 . جوهر كثير و متعدد است. 2    

    كسانى كه قائل بودند مبادى جوهر اجزاء لايتجزا هستند و همچنين كسانى كه قائل بودند مبادى جوهر 
حال برخى از اجزاء ممتاز از اجزاء ديگرند، هر دو گروه به كثرت و تعدد  متشابه الاجزاء هستند و درعين

معتقد ) Einpedocles/امپدوكلس)= فيلسوفانى مانند آناكساگوراس و انباذقلس . ندجوهر قائل بود
 . بودند كه مبدأ جوهر بيش از يكى از عناصر اربعه است و بنابراين به كثرت قائل بودند

اى از قبيل هوا، زمين،  اين كه امورى چون حيوان، گياه و اجزاء آنها و نيز اجسام طبيعى: گويد     ارسطو مى
نفسه  شوند، امرى بديهى و آشكار است؛ زيرا امور يادشده امورى هستند كه فى آتش و آب، جوهر ناميده مى

كنند كه اين امور  شوند؛ لذا همه اعتراف و تصديق مى ذاتند يافت مى در اشخاص و افرادى كه قائم به
 .جوهرند

آيا جوهر : پرسد دهد؛ اما او مى اه نمى    ارسطو در اين كه امر يادشده را جوهر بنامد، به خود ترديدى ر
توانند جوهر تلقى شوند؟  ذات هم مى به ذات دارد و يا صفات ديگرى جز امر قائم به اختصاص به صفات قائم

آيا جوهر منحصر : پرسد كند، بلكه او مى ديگر، ارسطو در تصديق و تاييد جواهر محسوس ترديد نمى بيان به
 نامحسوس نيز وجود دارد؟ وى در پاسخ به اين سوال، به بيان نظر كسانى در امور محسوس است و يا جوهر

 : گويد پردازد كه به جواهر غير جسمانى قائلند و سپس مى مى

مانند سطح، خط، نقطه و واحد، جوهربودنشان بيش ( حدود يا مرزهاى جسم)برخى برآنند كه نهايت . 3    
اند و درنتيجه جوهربودن امور نامحسوس بيش از  ادىاز جوهربودن جسم است؛ زيرا امور يادشده، مب

 . خواهد بود( اجسام)جوهربودن امور محسوس 

 :  معتقدند كه سه نوع جوهر وجود دارد- مانند افلاطون -برخى هم . 4    

 ؛(ها بزرگى)اعداد و همچنين اعظام .     الف
 اند؛ كه جواهر مفارق( مثل)= صور اشياء .      ب 

 (.جواهر جسمانى)= ر محسوس جوه.      ج 
( ، خواهرزاده و جانشين افلاطون در سرپرستى آكادمىSpeusipposاپسيوسيپوس )خروسيس . 5    

گفت هر  كرد و مى مثال، عدد، نفس و بزرگى را ذكر مى عنوان او به. معتقد بود كه جواهر، كثير و متعددند
باشد؛ و  مى« نفس»و « بزرگى»است، غير از اول در « واحد»كدام از آنها جوهر هستند و ابتداى اعداد كه 
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يابند؛ چون آنها به تعداد طبايع مختلفى كه از طريق علل خود از آنها  لذا معتقد بود كه انواع، كثرت مى
 .دانست او همچنين اعداد را در جوهربودن نيز مقدم بر انواع ديگر مى. شوند برخوردار هستند، مختلف مى

ا صور و اعداد را داراى طبيعت واحدى دانسته و هر دو را براى خطوط، سطوح و نقطه، برخى از قدم. 6    
 . اند به عنوان علت ذكر كرده

ما بايد بررسى كنيم نظر درست كدام است و پس : نويسد     ارسطو پس از نقل نظر قدما درباره جوهر، مى
 . حسوس باشد يا خيراز آن ببينيم آيا جوهر غيرمحسوسى وجود دارد كه علت جواهر، م

    او پيش از پرداختن به درستى و يا نادرستى اقوال و نظرات قدما و اين كه آيا جوهر محسوس وجود دارد 
توان آن را در چهار نوع منحصر  رود، اما مى هر چند جوهر در معانى مختلفى به كار مى: گويد يا خير، مى

 : كرد

ء باشد، جوهر خواهد بود  ارسطو چيزى كه معرفّ ماهيت يك شىاز نظر . ء ماهيت يا چيستى يك شى. 1    
آيد  پرسيم، آنچه در پاسخ مى از چيزى مى( چيست؟)= « ماهو؟»واسطه حرف پرسشى  و هنگامى كه به

 .ء است شده خواهد بود كه درواقع بيان جوهريت شى ء پرسش كننده ماهيت شى بيان
 . ء جوهر آن است شود، به لحاظ و اعتبار اين كه آن شى مىء حمل  كلى كه بر شى. كلى بودن جوهر. 2    

شود، به جهت آن است كه آن  ء حمل مى جنس قريبى كه بر شى. تواند جوهر باشد جنس نيز مى. 3    
 . ء جوهر آن است شى

ديگر مقصود او از موضوع، خود  بيان مقصود ارسطو از موضوع شخص و فرد جوهر است؛ به. موضوع. 4    
 :  است؛ جوهرى كه ارسطو در تعريف آن گفته استجوهر

شوند ولى  چيزى كه همه اشياء ديگر برآن حمل مى: ء اصلا و تحمل عليه سائر الاشياء  لا يحمل على شى
 ) 2� 770ابن رشد، ج. )شود خود آن بر چيزى حمل نمى

يعنى مقصود از : «اهوهوالذى يجاب فى جواب م»ء، شود كه جوهر هر شى  چنان كه در منطق نيز گفته مى
 . شود، همان جوهر است شيئى كه در تعريف آورده مى

  
  جواهر سه گانه

يا جوهر ( هيولى)= جوهر از جهتى به ماده : گويد  ارسطو در ادامه نظرات خود درباره جوهر در كتاب زتا مى
نيز ( جسم)صورت شود و به لحاظى به صورت و همچنين از جهت سوم به مركب از ماده و  مادى گفته مى
ماده از آن جهت كه موضوع و محل صورت است، جوهر ناميده : گويد وى در توضيح مى. شود جوهر گفته مى

ء  شيئيةُ الشى: اند حكما گفته)بخش ماده است، جوهر است  شود و صورت از آن نظر كه مقوم و قوام مى
 .  است- ماده و صورت - جوهربودن اجزاء آن نيز از ناحيه ( جسم)=جوهربودن امر مركب (. بصورته لا بمادته

    صورت تقدم وجودى بر ماده دارد؛ چون ماده امر بالقوه است و از طريق صورت بالفعل تحقق و وجود 
نيز تقدم دارد؛ زيرا مركب فعليت خود را مديون ( جسم)صورت بر امر مركب از ماده و صورت . يابد مى

 .فعليت صورت است
خاطرنيز  همين تر از صورت است و به ت كه هيولى در نگاه و نظر ابتدايى، اعرف و شناخته    بايد توجه داش

گويند جوهر حقيقى و  تنهايى جوهر است و مى اند ماده به آورد كه قائل ارسطو پس از اين، نظر كسانى را مى
 . شوند اصلى، همان ماده است كه علت افراد و اشخاصى است كه جوهر ناميده مى

تنهايى جوهر و علت جواهر محسوس است، براين ديدگاه خود علل زير را اقامه  اند ماده به انى كه قائل    كس
 :كنند مى
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، از ماده تجريد و جدا (اوصاف و عوارض و حالات)كنيم  اگر ما امورى را كه به همراه ماده تصور مى. 1    
ذاتى  به موجود قائم)ه ملاك و معيار جوهربودن كنيم، در آن صورت تنها ماده باقى خواهد ماند؛ بنابراين ماد

را دارد؛ و اگر چنانچه هيولى ( شود شوند و خود آن بر چيزى حمل نمى كه اشياء ديگر بر آن حمل مى
 .را از ميان برداريم، اوصاف باقى نخواهند ماند( ماده)

گوييم كه اين امور   مىگوييد؟ پاسخ چه مى( ژرفا)    اگر گفته شود كه پس در خصوص طول، عرض و عمق 
توانند جوهر باشند، ضمن آنكه از جسم هم زايل و مرتفع  اند و كميت مربوط به عرض است و لذا نمى كميت

توانند جوهر باشند، پس  و وقتى ثابت شود كه اوصاف، احوال و عوارض نمى. شوند و باقى در آن نيستند مى
 .باشد اسطه جوهر است همان ماده مىشود آن چيزى كه اولا و بالذات و بدون و ثابت مى

و ماده، واقعيت ديگرى وجود ندارد و دليل آن نيز ( طول، عرض و ژرفا)گانه  در جسم، جز ابعاد سه. 2    
بنابراين جوهر منحصر در . توانند جوهر باشند اند و نمى كه گفته شد، اين است كه امور مذكور اعراض چنان

 .ماده است
 :كند مقصود خود از ماده را چنين بيان مى    ارسطو در پايان، 

خود موجود است  خودى موجودى كه به: «...ء الموجود بذاته من غير ان يكون كيف و لا كم و لا الشى »
آنكه كيف و كم و يا صفتى و عرضى از  بدون( تواند موضوع واقع شود داراى استقلال در وجود است و لذا مى)

 ) 2� 775ابن رشد، ج.)اعراض باشد

ممكن نيست كه تنها ماده جوهر باشد، زيرا معانى مفارق و جدا از ماده، از راه مقايسه و : گويد  او مى
آيند، بلكه درك و فهم آن معانى بالذات و بدون واسطه انجام  سنجش بعضى با بعضى ديگر به دست نمى

اند؛ بنابراين آنها اولى به  تعريفگيرد؛ يعنى معانى مجرد و مفارق امور قائم بذات هستند و داراى حد و  مى
بر ماده، صورت نيز كه يك معناى مفارق است و همچنين  علاوه: توان گفت جوهربودن هستند؛ درنتيجه مى

نيز جوهرند، بلكه جوهربودن صورت و امر مركب نسبت به ماده اولى ( جسم)=امر مركب از ماده و صورت 
 . است

  
 تواند جوهر باشد؟  چرا كلى نمى

ترين اشياء، يعنى درباره موجود بماهوموجود بحث و گفتگو  رسطو معتقد است، مابعدالطبيعه درباره كلى ا
 -شود   و نه درباره مقوله عرض كه متعلق علم واقع نمى-كند و درباره مقوله جوهر كه متعلق علم است  مى

 مورد مطالعه و بررسى قرار جوهرى كه در مابعدالطبيعه. پردازد گويد و به مطالعه و بررسى مى سخن مى
كه چه چيزهايى جوهر نامتغير هستند، ميان  اما در خصوص اين. گيرد، جوهر نامتغير و نامحسوس است مى

اند و  جزء جواهر نامحسوس(مثل)=از نظر افلاطون كليات يا صور. ارسطو و افلاطون اختلاف وجود دارد
 : ير را در رد آن اقامه نموده استارسطو با اين نظريه استادش مخالفت كرده و دلايل ز

ارسطو با اين بيان . كلى نه از جمله علل فاعلى اشياء و امور جزئى است و نه از جمله علل صورى آنها. 1    
 جدا و مفارق از ماده -  برخلاف نظر افلاطون -كلى يك امر واقعى است اما امر واقعى : خواهد بگويد مى

 .نيست
ذاتند نيست؛ زيرا جوهر يك امر جزئى و مشخص  به رى از اشياء جزئى كه قائمكلى جزء هيچ جوه. 2    

توان به آن  كنيم، در صورتى كه كلى يك امر مشترك است و نه خاص، و لذا نمى است كه ما به آن اشاره مى
 .اشاره كرد
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. ذات باشد به ئمكلى، حالى از احوال جوهر است؛ بنابراين غيرممكن است كه جزئى از اجزاء جوهر قا. 3    
آيد  آيد كه كيفيت مقدم بر جوهر باشد؛ يعنى لازم مى كلى يك كيفيت است و اگر جوهر باشد، لازم مى

طوركلى انفعالات و اعراض هم  باشد، و اين غيرممكن است؛ زيرا به( جوهر)قبل از موصوف ( كيفيت)صفت 
 ر از موصوف خود هستندو هم به جهت وجود مؤخّ( تعريف)از نظر زمان و هم به لحاظ حد. 

تواند  كه كلى يك امر اضافى و زائد بر موصوف است؛ بنابراين نمى ذات است، درحالى به جوهر، قائم. 4    
ذات است و نه از جنس امور اضافى و زائد؛ در نتيجه جز امور  به جوهر باشد؛ زيرا امر مفارق نيز از امور قائم

 . نداردذات، جوهر ديگرى وجود  به جزئى قائم

كنيم، جوهر امر  آيد در مورد موجود جزئى شخصى كه به آن اشاره مى اگر كلى جوهر باشد، لازم مى. 5    
آيد  ديگر، اگر كلى جوهر باشد، لازم مى بيان سازد؛ به زائد باشد بر جوهرى كه شخصيت شخصى و فرد را مى

جوهرى كه يك فرد به عنوان يك امر يكى جوهر كلى و ديگرى : در هر فردى دو جوهر وجود داشته باشد
مثال، شخصى  عنوان ذات از آن برخوردار است؛ و در نتيجه جوهر امر زائد و اضافى تلقى شود؛ به به جزئى قائم

يكى جوهر كلى كه سقراط با ديگران در آن شريك است و دوم : مانند سقراط بايد داراى دو جوهر باشد
  .جوهرى كه اختصاص به شخص سقراط دارد

كه و  آن آيد جوهر واحد بالفعل متشكل از دو جوهر بالفعل باشد؛ حال اگر كلى جوهر باشد، لازم مى. 6    
وجود  امكان ندارد يك جوهر بالفعل از دو جوهر بالفعل تركيب شود؛ زيرا از دو امر بالفعل، بالفعل سوم به

آيد؛ مانند خط، كه يك امر واحد بالفعل  مىء بالقوه پديد  ء بالفعل از دو شى آيد، بلكه همواره يك شى نمى
دليل اين كار آن است كه فعليت، امر واحد را منفصل و يا آن . هاى بالقوه فراهم شده است است كه از نقطه

كند و در نتيجه امكان ندارد امر واحد از دو امر بالفعل تركيب شود؛ زيرا واحد متصل است و  را دوتا مى
درست گفته است كه از ( دمقراطيس)اساس بايد گفت دموكريتوس  ند؛ و برهمينك فعليت، آن را منفصل مى

 972ابن رشد، ج. )تواند مركب از دو جوهر باشد آيد؛ يعنى جوهر واحد نمى يك، دو و از دو، يك پديد نمى
�2( 

  
 نتيجه  

او و سپس بر اساس در اين مقاله نظر ارسطو ابتدا به استناد گفتار خود : توان گفت بندى، مى  در يك جمع
بررسى مسأله جوهر در فلسفه ارسطو، حائز اهميت فراوان . نظر بزرگترين شارح او، ابن رشد، تبيين گرديد

است؛ زيرا او معتقد است مابعدالطبيعه با وجود سروكار دارد و وجود اولاً و بالذات در مقوله جوهر مورد 
گيرد و عرض متعلق هيچ   علم هم به جوهر تعلق مىگيرد، نه در مقوله عرض؛ و مطالعه و بررسى قرار مى

مابعدالطبيعه تنها با جوهر نامتغير و ثابت . از نظر ارسطو، جوهرها متفاوت و متنوعند. شود علمى واقع نمى
هستى از آن جهت كه )است « موجود بما هو موجود»سروكار دارد و مقصود او از جوهر نامتغير ثابت، همان 

 - جوهر نامتغير و ثابت . ين براى شناخت فلسفه ارسطو، بايد نخست جوهر را بشناسيم؛ بنابرا(هستى دارد
 داراى صفت الهى است و از اين لحاظ است كه مابعدالطبيعه ارسطو، الهيات  - كه موضوع مابعدالطبيعه است 

)theology)����	
 در از اين كه ارسطو موجود بما هو موجود را موضوع مابعدالطبيعه و.  شده است
توان نتيجه گرفت كه فلسفه او فلسفه اصالت ماهيت است و نه اصالت وجود؛  داند، مى واقع موضوع جوهر مى

داند، ماهيت است؛ و بنابراين فلسفه او با  چه، آنچه را كه او به عنوان جوهر، اصل و موضوع مابعدالطبيعه مى
 ارسطو در ميان اروپائيان تا عصر دكارت و سروكار دارد و نه با وجود؛ و همين سنت فلسفى( موجود)ماهيت 

برد؛ اما در پايان آن را در  ارسطو در آغاز از هشت نوع جوهر، نام مى. دكارتيان ادامه و استمرار يافته است
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داند، به طورى كه بر هيچ چيز حمل  او جوهر را امرى ذاتى و مستقل مى. كند چهار نوع منحصر مى
معنا كه  شوند؛ بدين كه همه اشياء برآن حمل مى شود، درصورتى قع نمىگردد؛ يعنى محمول چيزى وا نمى

 . شود همه اشياء وابسته به جوهرند و جوهر موضوع آنها واقع مى

  
  توضيحات 

 :گويد ابن رشد تفسير ديگرى از بيان ارسطو دارد او مى. 1 
ت، بلكه ما بايد اقسام جوهر،  احتمال دارد مقصود ارسطو اين باشد كه اين مقدار تفصيل مطلب كافى نيس

اين كه بگوييم تنها صورت جوهر است كفايت . يعنى ماده و صورت را مورد تفحص و جستجو قرار دهيم
آيد كه جوهربودنش اعرف از جوهربودن  به نظر مى( فى بادى الرأى)كند زيرا هيولى در ابتداى امر نمى

چيزى به عنوان جوهر جسمانى نخواهيم داشت و صورت است واگر جوهربودن هيولى را انكار كنيم ديگر 
و احتمال هم دارد مقصود ارسطو از اين سخن كه بايد بيش از اين مطلب را . جوهر امر معدومى خواهد بود

تفصيل و شرح دهيم، اين باشد كه او نظر دارد جوهر مشهور و معروف را تعريف كند جوهرى كه همه اشياء 
شود كه هيولى نسبت به  شود و اين تعريف سبب نمى برچيزى حمل مىشوند ولى خود او  براو حمل مى

توانيم امور خارج  جوهربودن اولى از صورت باشد و تنها هيولى علت شخص جوهر محسوس است؛ زيرا ما مى
رود كه  اند و گمان مى وان طول وعرض و عمق را كه كميتت از هيولى را از جوهر نفى كنيم؛ يعنى مى

، همه را از جوهربودن نفى كنيم و بگوييم اين امور جوهر نيستند؛ در صورتى كه اگر اند جوهر جسمانى
. ايم و جوهر تبديل به امر معدومى خواهد شد هيولى را از جوهر نفى كنيم، درواقع جوهربودن را نفى كرده

 )72، ص2ابن رشد، ج)
 : نويسد  كاپلستون در تفسير نظر ارسطو مى

انوار محسوس به سبب وجود عنصر مادى در ] 15مابعدالطبيعه ،كتاب زتا، ص ارسطو، ]  بنابرنظر ارسطو
از سوى ديگر، جوهر . سازد، قابل تعريف نيستند آنها، كه آنها را فسادپذير و نسبت به معرفت ما مبهم مى

ء انضمامى  ء است و اصلى كه به موجب آن عنصر مادى شى شدنى يك شى اصالتاً ذات يا صورت تعريف
 )17، ص1كاپلستون، ج. )شود  مىمتعين

كه اگر ارسطو با  طورى نفسه غيرمادى است، به شود كه جوهر اصالتاً صورت است كه فى  از اين جا نتيجه مى
كشاند كه تنها  اين قول آغاز كند كه اشياء محسوس فردى جوهرند، جريان فكرى او را به جانب اين نظر مى

اند، خدا و عقول  ر است، اما تنها صورى كه واقعاً مستقل از مادهصورت محض به نحو حقيقى و اصالتاً جوه
 )350، ص1كاپلستون، ج. )كه اين صور اصالتاً جوهرند طورى افلاك و عقل فعال و انسان هستند، به

 :برد؛ كه داراى دو معنى است كار مى جاى وجود به فارابى كلمه هويت را به. 2 
يا واقعيت ( التحقق فى الخارج)متحقق در عالم خارج ذهن است ء كاملاً  حالتى كه در آن شى. 1    

 ؛(ء الحقيقة الجزئيه يك شى)انضمامى و فردى
 .آورد ء را به چنين حالتى از تحقق مى آنچه يك شى. 2    

 )66ايزوتسو، ص.)    در اين معنى دوم هويت مترادف با وجود است
، 2ارسطو، ج  شرح مابعدالطبيعه.)را به كار برده استرشد، هم اصطلاح موجود و هم اصطلاح هويت      ابن

 ) 747ص
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